
إضاءة من كلمات المرسلین مع المعَذبین 
روشنگری از سخنان فرستادگان با عذاب شدگان 

  

تكذیب الرسالات الإلھیة عادة اعتاد علیھا بنو آدم، فلم یستقبل قوم 
رسولھم بالأحضان، بل ھم على الدوام یستقبلونھ بالاستھزاء والسخریة 
والتھكم، وأخیراً القتل والتھجیر، ولیس ھذا الأمر بالصدفة، أو أنھ جاء 
من الفراغ، بل ھو نتیجة حتمیة للصدام الذي یحصل عادة بین المرسَل 

وقومھ المنحرفین عن الصراط المستقیم، فھو یحاول الإصلاح ونشر 
القسط والعدل والرحمة، وأن یصبغ القوم بصبغة الله ویعیدھم إلى فطرة 
الله، وكبراء القوم من العلماء غیر العاملین والمترفین یحاولون جاھدین 
الإبقاء على الباطل مستشریاً في المجتمع الذي یتبعھم، بعد أن أوھموه 

أنھم ھم الحق، وأن صبغتھم ھي الصبغة الصحیحة، لا أنھم عارضوا بھا 
صبغة الله، وأن الفطرة الملوثة التي لوثوھا بآرائھم الباطلة ھي الفطرة 

الصحیحة. 
تکذیب رسـالـت ھـای الھی، مـقولـھ ای اسـت کھ فـرزنـدان آدم بـھ آن دچـار بـوده انـد. 
ھیچ قـومی، از فـرسـتاده ی خـودشـان بـا آغـوش بـاز اسـتقبال نکرد؛ بلکھ ھمیشھ بـا 
ریشخند و مسخـره کردن و اسـتھزا و در نـھایت نیز بـا کشتن و تبعید کردن، از او 
اسـتقبال می کردنـد. این مـسألـھ ای نیست کھ اتـفاقی یا بی مـقدمـھ بـھ وجـود آمـده بـاشـد، 
بلکھ نتیجھ ی حتمی بـرخـوردی اسـت کھ بـھ طـور مـعمول بین فـرسـتاده و مـردمِ او 
کھ از راه مسـتقیم منحـرف شـده انـد، حـاصـل می شـود. او سعی در اصـلاح و انـتشار 
عـدل و داد و رحـمت می نـماید و اینکھ قـومـش را بـھ رنـگ خـدایی درآورد و بـھ 
فـطرت خـداونـد بـازگـردانـد؛ ولی بـزرگـان قـوم یعنی عـلمای بی عـمل و راحـت طـلب ھـا، 
بـا جـدیتّ تـلاش می کنند تـا جـامـعھ ای کھ از آنـان پیروی می کند، بـر بـاطـل بـاقی 
بـمانـد؛ الـبتھ پـس از اینکھ بـرای آنـان این تـوھّـم را بـھ وجـود آوردنـد کھ آنـان بـر حـق 
ھسـتند و رنـگ شـان، ھـمان رنـگ صحیح می بـاشـد و فـطرت آلـوده شـان کھ بـا نـظرات 
بـاطـلشان آلـوده شـده اسـت، ھـمان فـطرت صحیح می بـاشـد؛ نـھ اینکھ آنـھا کسانی 

ھستند کھ با رنگ خدایی بھ مخالفت برخاستھ اند! 
  



وھكذا یھیئ العلماء غیر العاملین - في المجتمع الذي استخفوه - 
قاعدة منكوسة ترى المقاییس مقلوبة والحق باطلاً والباطل حقاً 

والمعروف منكراً والمنكر معروفاً. 
اینچنین اسـت کھ عـلمای بی عـمل در جـامـعھ ای کھ بـھ خـواری اش کشانیده انـد، 
قـاعـده ی وارونـھ ای را پـایھ ریزی می کنند کھ مقیاس ھـا را وارونـھ می بیند؛ حـق را 

باطل، و باطل را حق، و معروف را منکر، و منکر را معروف می بینند. 
  

وفي میدان المواجھة بین المرسلین وعلماء الضلالة غیر العاملین 
والمترفین والمجتمع الذي استخفوه، ینبري كل مرسل لینذر قومھ لعلھم 

یتذكرون، ویذكرھم بأیام الله لعلھم یتعظون، ویعظھم بالأمثال لعلھم 
ینتبھون ویستیقظون، وینبھھم بالحكمة والآیات لعلھم یھتدون، وھا نحن 

ندخل میدان المواجھة بین نوح وقومھ فھا ھم قوم نوح یبكتونھ 
ویستھزئون بھ ﴿قاَلوُا یاَ نوُحُ قدَْ جَادَلْتنَاَ فأَكَْثرَْتَ جِدَالنَاَ فأَتْنِاَ بمَِا تعَِدُناَ إنِْ 
ادِقیِنَ﴾(ھود:٣٢.)، ثم یھددونھ بالقتل ﴿قاَلوُا لئَنِْ لمَْ تنَْتھَِ یاَ نوُحُ  كُنْتَ مِنَ الصَّ

لتَكَُوننََّ مِنَ الْمَرْجُومِینَ﴾(الشعراء:١١۶.)، ماذا یفعل نوح لھؤلاء القوم 
المنكوسین الذین لا یجدون جواباً لكلماتھ المباركة وحكمتھ، إلا الاستھزاء 

والسخریة والتھكم ثم التھدید بالقتل، ومع ان فیھم علماء ولكن علماء 
غیر عاملین علماء ضلالة، بدل أن یستعملوا العلم لمعرفة الحق، 

استعملوه للمجادلة والسفسطة وإضلال الناس وإبعادھم عن نوح ودعوتھ 
نيِ وَمَنْ  الحقة، ﴿قاَلَ رَبِّ إنَِّ قوَْمِي كَذَّبوُنِ * فاَفْتحَْ بیَْنيِ وَبیَْنھَُمْ فتَْحاً وَنجَِّ
مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ﴾(الشعراء:١١٧-١١٨.)، ھذا بعد أن علم نوح من الله سبحانھ 

﴿أنََّھُ لنَْ یؤُْمِنَ مِنْ قوَْمِكَ إلاَِّ مَنْ قدَْ آمَنَ فلاَ تبَْتئَسِْ بمَِا كَانوُا یفَْعَلوُنَ﴾
(ھود:٣۶.)، لم تنفعھم كلمات نوح، كأنھم أموات لا یسمعون قولھ لھم: ﴿یاَ 

قوَْمِ لیَْسَ بيِ ضَلالةٌ وَلكَِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالمَِینَ﴾(الأعراف:۶١.)، ﴿إنِِّي 
لكَُمْ نذَِیرٌ مُبیِنٌ﴾(ھود:٢۵.)، ﴿ إنِِّي أخََافُ عَلیَْكُمْ عَذَابَ یوَْمٍ ألَیِمٍ﴾(ھود:٢۶.)، 

﴿إنِِّي أخََافُ عَلیَْكُمْ عَذَابَ یوَْمٍ عَظِیمٍ﴾(الأعراف:۵٩.). 



در میدان مـواجـھھ ی فـرسـتادگـان و عـلمای بی عـملِ گـمراه و خـوش گـذران ھـا و 
جـامـعھ ای کھ خـوار و ذلیلش کرده انـد، فـرسـتاده فـریاد بـرمی آورد تـا قـومـش را انـذار 
دھـد، شـاید آنـان یادآور شـونـد، و روزھـای خـداونـد را بـھ یادشـان می آورد، تـا شـاید 
پـند گیرنـد، و بـا مـثال ھـا بـھ آنـان پـند می دھـد، تـا شـاید مـتوجـھ و بیدار شـونـد، و آنـان 
را بـا حکمت و آیات یادآور می شـود، شـاید ھـدایت شـونـد. حـال مـا وارد عـرصـھ ی 
رویارویی نـوح بـا قـومـش می شـویم. آنـان قـومی ھسـتند کھ او را نکوھـش می کنند 
و مسخـره اش می نـمایند: «(گفتند: اي نوح، با ما جدال کردي و بسیار هم جدال 
کردي، اگر راست می گویی، آنچه به ما وعده داده اي را برایمان بیاور)». سـپس 
طور  به  برنداري،  دست  اگر  نوح،  اي  او را بـھ کشتن تھـدید می کنند «(گفتند: 
شد)». نـوح بـا این قـوم وارونـھ شـده چـھ کند؟ کسانی کھ  خواهی  سنگ سار  قطع 
پـاسخی بـرای سـخنان مـبارک و حکمتش نـدارنـد، جـز اینکھ اسـتھزا و مسخـره 
کنند، ریشخند زنــند و ســپس بــھ کشتن تھــدیدش نــمایند. بــا اینکھ در میان آنــان 
عـلمایی وجـود دارد؛ ولی آنـھا عـلمای بی عـمل و عـلمای گـمراھی ھسـتند و بـھ جـای 
اینکھ از عـلم بـرای شـناخـتن حقیقت اسـتفاده کنند، بـرای جِـدال و سفسـطھ و گـمراه 
کردن مـردم و دور کردن آنـھا از نـوح ودعـوتِ حـقشّ بھـره می جسـتند. «(گفت: 
راهی  آنها  و  من  میان   * می کنند  تکذیب  مرا  من  قوم  من،  پروردگار  اي 
برگشاي و مرا و مؤمنان همراه مرا رهایی بخش)»  و این، پـس از آن بـود کھ 
ایمان  که  گروه  آن  جز  تو  قوم  نـوح از سـوی خـداونـد سـبحان دانسـت: «(از 
آورده اند، دیگر ایمان نخواهند آورد؛ از کردار آنان اندوهگین مباش)». کلمات 
نـوح بـرای آنـان سـودی نـداشـت؛ گـویی مـردگـانی ھسـتند کھ سـخن او خـطاب بـھ 
خـودشـان را نمی شـنونـد: «(گفت: اي قوم من، گمراهی را در من راهی نیست، و 
من فرستاده اي از سوي پروردگار جهانیان هستم)»  و «(گفت: من براي شما 
بیم دهنده اي آشکار هستم)»  و «(من از عذاب روز دردناك بر شما بیمناکم)»  

و «(من از عذاب روزي بزرگ بر شما بیمناکم)». 
  

وعجیب أمر الناس فإذا كان الملوك یخافون على ملكھم الدنیوي 
الباطل، وإذا كان العلماء غیر العاملین یخافون على مناصبھم الدینیة، 

فعلى ماذا یخاف الناس ؟ ھل یعقل أن إنساناً یسلم قیاده إلى علماء 
الضلالة كأنھ دابة مربوطة یقودھا صاحبھا أینما یشاء ؟ ھل یعقل أن 

الإنسان یرضى أن یكون تابعاً لأئمة الضلال حتى یردوه في الجحیم ؟ وھل 
یظن أنھ إذا قال یوم القیامة أنا تابع مستضعف سینفعھ ھذا العذر ؟ في 



َِّ جَمِیعاً  ذلك الیوم یتبرأ أئمة الضلال من أتباعھم، قال تعالى: ﴿وَبرََزُوا ¥ِ
عَفاَءُ للَِّذِینَ اسْتكَْبرَُوا إنَِّا كُنَّا لكَُمْ تبَعَاً فھََلْ أنَْتمُْ مُغْنوُنَ عَنَّا مِنْ  فقَاَلَ الضُّ
عَذَابِ اللهَِّ مِنْ شَيْءٍ قاَلوُا لوَْ ھَدَاناَ اللهَُّ لھََدَیْناَكُمْ سَوَاءٌ عَلیَْناَ أجََزِعْناَ أمَْ 

صَبرَْناَ مَا لنَاَ مِنْ مَحِیصٍ﴾(إبراھیم:٢١.). 
کار مـردم جـای تـعجب دارد؛ اگـر پـادشـاھـان نسـبت بـھ فـرمـان روایی بـاطـل دنیایی 
خـود بیمناک بـاشـند و عـلمای بی عـمل از جـایگاه ھـای دینی خـود در ھـراس، مـردم 
از چـھ چیزی می تـرسـند؟! آیا عـاقـلانـھ اسـت کھ انـسان، رھـبریِ خـودش را بـھ 
عـلمای گـمراھی دھـد، گـویی حیوانی اسـت کھ افـساری دارد و صـاحـبش آن را ھـر 
جـا کھ بـخواھـد، می بـرد؟! آیا عـاقـلانـھ اسـت کھ انـسان از این خـوشـنود بـاشـد کھ 
پیروی امـامـان گـمراھی بـاشـد، تـا او را وارد جـھنم کنند؟! آیا گـمان می کند اگـر در 
روز قیامـت بـگوید: مـن دنـبالـھ رویی ضعیف بـودم، این عـذرتـراشی بـرایش سـودی 
خــواھــد داشــت؟! در حــالی کھ در این روز، امــامــان گــمراھی از پیروھــای خــود 
بیزاری می جـویند. خـداونـد مـتعال می فـرمـاید: «(همه در پیشگاه خدا حاضر آیند. 
ناتوانان به آنان که گردنکشی می کردند، گویند: ما پِیرو شما بودیم، آیا اکنون 
می توانید ما را به کار آیید و اندکی از عذاب خدا را از ما دفع کنید؟ گویند: اگر 
خدا ما را هدایت کرده بود، ما نیز شما را هدایت می کردیم. حال، ما را راه 
خلاصی نیست، براي ما یکسان است چه بیتابی کنیم، چه شکیبایی ورزیم)». 

  
أَ الَّذِینَ اتُّبعُِوا مِنَ الَّذِینَ اتَّبعَُوا وَرَأوَُا الْعَذَابَ  وقال تعالى: ﴿إذِْ تبَرََّ

أَ مِنْھُمْ﴾ ةً فنَتَبَرََّ وَتقَطََّعَتْ بھِِمُ الأْسَْباَبُ * وَقاَلَ الَّذِینَ اتَّبعَُوا لوَْ أنََّ لنَاَ كَرَّ
(البقرة:١۶۶-١۶٧.). 

حـق تـعالی می فـرمـاید: «(آنگاه که پیشوایان، عذاب را بنگرند و از فرمان بران 
پیروان  آن  و   * گردد  گسسته  ایشان  میان  پیوند  و  جویند  بیزاري  خویش 

گویند: کاش بار دیگر بازمی گشتیم تا از آنها بیزاري جوییم)». 
  

ولكن ھیھات بعد اللتیا والتي، فلا بد لھم أن یذوقوا عذاب الخزي في 
الحیاة الدنیا، ثم جھنم وبئس الورد المورود یوم القیامة. 

ولی ھیھات از این امـا و اگـرھـا! چـاره ای نیست از اینکھ آنـان عـذاب خـوار کننده 
را در زنـدگی دنیا بـچشند، سـپس وارد جـھنم شـونـد و در روز قیامـت، چـھ بـد وارد 

شدنی دارند! 
  



ویھدد نوح قومھ: ﴿فسََوْفَ تعَْلمَُونَ مَنْ یأَتْیِھِ عَذَابٌ یخُْزِیھِ وَیحَِلُّ عَلیَْھِ 
عَذَابٌ مُقیِمٌ﴾(ھود:٣٩.)، ولا ینفع الإنذار والتھدید ویبقى الظلم لخلیفة الله في 
بوُا عَبْدَناَ  بتَْ قبَْلھَُمْ قوَْمُ نوُحٍ فكََذَّ أرضھ نوح، وتكذیبھ إلى آخر لحظة، ﴿كَذَّ

وَقاَلوُا مَجْنوُنٌ وَازْدُجِرَ﴾(القمر:٩.)، ﴿وَقوَْمَ نوُحٍ مِنْ قبَْلُ إنَِّھُمْ كَانوُا قوَْماً 
فاَسِقیِنَ﴾(الذاریات:۴۶.)، ﴿وَقوَْمَ نوُحٍ مِنْ قبَْلُ إنَِّھُمْ كَانوُا ھُمْ أظَْلمََ وَأطَْغَى﴾

(النجم:۵٢.). 
چه  بر  عذاب  که  دانست  خواهید  زودي  نـوح قـومـش را تھـدید می کند: «(به 
کسی رسد و خوارش سازد و عذاب جاوید بر که فرود آید)». انـذار و تھـدید 
سـودی نـدارد و بـر خـلیفھ ی خـداونـد در زمین  ـنـوح ـ سـتم پـابـرجـا اسـت و حتی تـا 
کرده  تکذیب  نوح  قوم  اینها  از  آخـرین لحـظھ او را تکذیب می کنند. «(پیش 
دشنامش  به  و  است  دیوانه  گفتند:  و  کردند  تکذیب  را  ما  بنده ي  بودند؛ 
نافرمان  قومی  که  فروگرفتیم،  را  نوح  قوم  این،  از  پیش  راندند)»  ، «(و 
بودند)»  و «(و پیش از آنها قوم نوح را، که ستم کارتر و سرکش تر بودند)». 

  
وتكون النتیجة في ھذه الحیاة الدنیا العذاب، وھو بالنسبة لقوم نوح 
الغرق، لأنھم لوثوا كل شيء وأفسدوا كل شيء .. جاء الماء لیھلكھم 

بوُا بآِیاتنِاَ فاَنْظرُْ كَیْفَ كَانَ  ولیطھر الأرض من آثامھم، ﴿وَأغَْرَقْناَ الَّذِینَ كَذَّ
عَاقبِةَُ الْمُنْذَرِینَ﴾(یونس:٧٣.)، ﴿ثمَُّ أغَْرَقْناَ الآْخَرِینَ﴾(الشعراء:۶۶.)، ووقف نوح 

كما وقف صالح وشعیب من بعده، متأوھاً على قومھ متحسراً علیھم: 
﴿فتَوََلَّى عَنْھُمْ وَقاَلَ یاَ قوَْمِ لقَدَْ أبَْلغَْتكُُمْ رِسَالةََ رَبِّي وَنصََحْتُ لكَُمْ وَلكَِنْ لا 

تحُِبُّونَ النَّاصِحِینَ﴾(الأعراف:٧٩.)، ﴿فكََیْفَ آسَى عَلىَ قوَْمٍ كَافرِِینَ﴾
(الأعراف:٩٣.). 

نتیجھ در این زنـدگی دنیا، عـذاب بـود کھ در مـورد قـوم نـوح، غـرق شـدن می بـاشـد؛ 
چـرا کھ آنـھا ھـمھ چیزھـا را آلـوده و ھـر چیزی را فـاسـد کرده بـودنـد.... آب آمـد تـا 
که  را  کسانی  آنـان را ھـلاک کند و زمین را از گـناھـان آنـان پـاکیزه نـماید. «(و 
عاقبت  که  بنگر  پس  کردیم،  غرقه  می انگاشتند  دروغ  را  ما  آیات 
ساختیم)». نـوح  غرقه  را  دیگران  آن  بود)»  ، «(و  چگونه  بیم داده شدگان 
ایستاد ھـمان طـور کھ صـالـح و شعیب پـس از او ایستادنـد، در حـالی کھ بـر قـومـش 
آه می کشید و حسـرت می خـورد: «(از آنان روي برگردانید و گفت: اي قوم من، 



رسالت پروردگارم را به شما رسانیدم و اندرزتان دادم؛ ولی شما نیک خواهان 
را دوست ندارید)»  و «(چگونه بر مردمی کافر اندوهگین شوم؟)». 

  
  
  
  
  

 


